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 مباني انساني مبارزه ي سياسي 
 
 
 

 com.contact@korosherfani                                   آورش عرفاني                            
 
 
         

ت خودي مي   مبارزه ي سياسي بخشي از مبارزه ي اجتماعي يك جامعه براي تغيير سرنوش              
اينگونه از مبارزات مجهز به يك دستگاه ارزشي هستند آه سمت و سوي آنها را جهت                  . باشد

برخي از سازمانها و تشكل هاي سياسي، اين مجموعه ي ارزشي را در قالب                      . مي دهد 
ايدئولوژي، بسته اي از پاسخ هاي حاضر و آماده است آه              . ايدئولوژي تهيه و ارائه مي دادند      

اما تجربه نشان داد آه      .  بايد فرا گيرد تا جواب تمامي پرسش هايش را در آن بيابد                فرد مبارز 
محدوديت هاي ذاتي ايدئولوژي ها، فقر فكري و انجماد انديشه ي مصرف آنندگان آنرا بدنبال                  

آيا ايدئولوژي پردازي يگانه راه توجيه فكري و ارزشي مبارزه جويي است ؟ آيا براي                   . مي آورد 
آنش مبارزاتي بايد در قالب هاي فكري تشكيلاتي انديشيد ؟ مقاله حاضر به                      هر نوع از      

 .بررسي اين سئوالها پرداخته و زمينه اي را براي پاسخ دهي به آنها پيشنهاد مي آند
 

* 
 پاسخ غير ايدئولوژيك

  
هم زمان با رشد فكري و اجتماعي جامعه ي ما و در شرايط آنوني، افرادي آه مي خواهند به                   

رزه ي سياسي گام بگذارند مي توانند از روش هاي ديگري، جز ايدئولوژي، براي يافتن                        مبا
ايدئولوژي به مثابه ماهي دادن به انسان       . پاسخ به پرسش هاي اساسي خود بهره مند شوند        

در اين نوع از رابطه فرد هميشه محتاج آنست     . هاي گرسنه ست براي تغذيه ي روزانه ي  خود         
ش را ذره ذره از تشكيلات و از قول فرد يا افرادي آه خود را مسلط بر                        آه خوراك فكري خوي    

اين . او از حيث فكري وابسته ي به تشكيلات باقي مي ماند           . ايدئولوژي مي دانند دريافت آند    
بدنه ي فاقد همه     «از يكسو و     » رهبري داراي همه ي پاسخ ها       «نوع از روابط نابرابر  ميان          

به رشد آيفي مبارزه آمك مي آند و نه اعتلاي فكري فرد مبارز را   از سوي ديگر، نه     » پاسخ ها 
 . با خود به همراه مي آورد

يك برداشت انساني تر از جنبه ي فكري مبارزه ي اجتماعي و سياسي اين است آه فرد به                     
ابزارهاي مفهومي و تحليلي مجهز شود تا خود بتواند در فهم و تشخيص مسائل عمل آند و                     

يك تشكيلات سياسي آه نگران تكامل فرد و جامعه         .  خويش ر ا بدست آورد     پاسخ هاي فردي  
است، به جاي ماهي دادن فن ماهي گرفتن را به اعضايش مي آموزد تا خود، با انديشه ورزي،          

چنين برداشتي از آار سياسي، خاص هر         . دستمايه ي تغذيه فكري خويش را بدست آورند          
 به رهبري دمكراتيك و باورمند به ارزش و برابري               تنها يك سازمان مجهز    . تشكيلاتي نيست 

انسانها قادر است راهي اينچنين دشوار را به راحتي پروش افرادي از حيث فكري عقب مانده،                 
راحتي و سهولت مديريت هزاران نفر ناآگاه آه تبعيت از              . اما مطيع و فرمانبردار، ترجيح دهد       

يار هوس برانگيزتر از شكل دهي به          رهبري را بر اساس تقدس آور صورت مي دهند، بس               
تشكيلاتي است آه اعضايش در يك توافق مبتني بر آگاهي فردي و درك اجتماعي، با انتخاب                  

 .  شعورمند خويش، از يك مديريت نماينده ي خرد جمعي پيروي مي آنند
در تاريخ سياسي ايران اآثريت مطلق تشكل هاي سياسي با تكيه بر نوعي الگوي طبقاتي                   

مصداق طبقه ي حاآم در يك تشكل سياسي سنتي، همان رهبر و اطرافيانش             . آرده اند عمل  
، يعني ابزارهاي توليد پاسخ، اآثريت مطلق        »ثروت ايدئولوژيك «هستند آه با در اختيار داشتن        

چنين . اعضا را آه به مثابه نيازمندان و مصرف آنندگان اين توليد هستند، به خدمت مي گيرند                 
اي آه بازتوليد سياسي يك فرهنگ طبقاتي است مي تواند رنگ و آب راديكال،                  نوع از رابطه     

چپ و حتي ضد طبقاتي داشته باشد، اما در عمل به همان ناآجا آبادي ره مي برد آه جامعه                     
. ي مبتني بر استثمار اآثريت فاقد ابزار و دانش توليد، توسط اقليت صاحب ابزار و دانش توليد                   
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 آمابيش مشابه در بسياري از تشكل هاي سياسي جوامع سرمايه             اين ويژگي را به شكلي     
 . داري غربي مي بينيم

 
 پرسش هاي مطرح در مبارزه گري 

 
اما در مورد خاص ايران، علاوه بر اين خصلت طبقاتي، تشكل هاي سياسي از استبداد                           

ليد خود دستگاه هاي باز تو      » ضد استبدادي «تشكل هاي مبارز      . سالاري نيز رنج مي برند      
به همين دليل هر بار آه        . در ابعاد آوچك و ايدئولوژيك خويش هستند         » فرهنگ استبدادي «

اين دور  . تغييري سياسي در ايران روي داده استبدادي جايگزين استبداد ديگر  شده است                  
  � بخصوص نسل جديد        �تسلسل پيوسته ادامه دارد و تا زماني آه فعالان سياسي ما                     

. آنش مناسب را نشان ندهند، چاره اي جز تكرار تاريخ نخواهيم داشت       نسبت به اين موضوع وا    
تنها با آگاهي، خود آگاهي، انتقاد، انتقاد از خود، اصلاح گري و تغيير و تحول فكر شده ي مثبت             
و سازنده است آه مي توانيم از آموخته هاي تلخ گذشته درس گرفته و به جاي بناي                               

چنين امر مهمي در درجه ي نخست        . آزادي را فراهم آنيم   استبدادي تازه، زمينه ي استقرار       
زيرا پرورش  . نيازمند آنست آه مبارزه ي سياسي بر برخي از پرسش گري ها سوار شود                     

در اين . خصلت پرسش گري خود از نيازهاي نخستين آار سياسي انسان ساز و متفاوت است           
 : راستا پرسش هاي پايه و بنيادي عبارتند از 

 ارزه آرد ؟ چرا بايد مب -1
 چرا بايد در پي تغيير برآمد ؟  -2
 چه چيز يا چيزهايي را بايد تغيير داد ؟  -3
 در چه حد ؟ چگونه ؟  -4
 مسير تغيير آدام است؟  -5
 هر تغيير، زمينه ساز چه دگرگوني هاي ديگري مي تواند باشد ؟ -6
 چگونه بايد به تغييرات مورد نظر دست يافت ؟  -7
 د بود ؟ در اين مسير، مراقب چه چيزهايي باي -8
 چه اصولي را بايد رعايت آرد ؟  -9
 چه نيروهايي را براي اين منظور بايد با خود همراه آرد ؟  -10
  چگونه بايد اين نيروها را پرورش داد ؟ توجيه آرد ؟ سارماندهي نمود ؟  -11

... 
يافتن پاسخ هاي ي روشن براي اين پرسش ها، گام اول وارد شدن در مبارزه اي است آه به                     

هيز به عنصر آگاهي و توان تحليلي، سرانجام نتايج خوبي را با خود به همراه                     واسطه ي تج  
 . خواهد داشت

 
 واقع بيني عمل گرا 

 
بسياري خواهند گفت آه اين برداشت، البته فكر خوبي است، اما در عمل هر آسي نمي                      

 را  تواند براي اين پرسش ها به طور فردي و مستقل پاسخ بيابد، پس، آيا آنكه جوابهايش                        
نيافته است نبايد وارد عرصه مبارزه شود ؟ تجربه ي تاريخي نشان مي دهد مبارزه تنها زماني                  
از ارزش برخوردار است آه فرد مبارز با اشراف تمام بر چرايي و چگونگي مبارزه و جايگاه، نقش              

ند در غير اين صورت، صرف انجام يك مبارزه ي مكانيكي نمي توا            . و چشم انداز آن واردش شود     
. دست آورد چندان مثبت و سازنده اي نه براي فرد مبارز و نه براي جنبش به همراه آورد                            

بسياري از نيروهايي آه در جرياناتي مانند القاعده عمل مي آنند و حتي براي آن جان مي                      
بازند نمي دانند آه به طور غير مستقيم بازيچه ي دست شبكه هايي هستند آه بر                                

 . ار دارند آه آنها بر عليه شان جان مي بازندرائسشان همان هايي قر
در مورد آشور مان بايد بپرسيم آيا مبارزيني آه صادقانه فداآاري مي آنند تا راه را براي                            
استقرار يك استبداد نوين، آه به مراتب پيچيده تر و مخوفتر مي تواند باشد، باز آنند، مي                         

راي خروج از استبداد مذهبي و ورود به يك            دانند به چه آاري مشغولند ؟ آيا آنها براستي ب             
ديكتاتوري شبه دمكراتيك طبقاتي است آه به مبارزه مشغولند ؟ در پاسخ بايد گفت البته                       
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مبارزين و فعالان اين تشكل ها چنين احساسي را ندارند و به راستي با باور استقرار                               
نگراني آنها بيشتر از آنچه      مبارزه مي آنند ؛ اما نبايد فراموش آرد آه اين عدم               » دمكراسي«

به همين خاطر نيز بايد اهميت بسزايي به        . حاصل آگاهي شان باشد، حاصل جهل شان است       
اين نكته داد آه يك مبارز در داخل تشكيلات نبايد مورد مغز شويي ايدئولوژيك واقع شود و                          

. يي تبديل شود  مسئوليت انديشه ورزي را در انحصار رهبري بگذارد و خود فقط به ابزاري اجرا                
 . هيچ مبارزي نبايد بازوي مغز ديگري باشد

اعتقاد به دمكراسي سياسيون را نبايد در شعارها  جست، بايد در عمل مشخص هر فرد و                       
باور به اينكه نيرويي بتواند پس از آسب قدرت سياسي در مسير               . سازمان جستجويش آرد  

دي آه اين نيرو را تشكيل مي دهند در            اعتلاي يك جامعه گام بردارد، نيازمند آنست آه افرا           
زندگي مبارزاتي و حيات تشكيلاتي شان توانسته باشند به تكامل فكري و شخصيتي دست                 

آن هم نه بر اساس الگوهاي تزريق شده در ناخودآگاهشان، بلكه بر اساس دستيابي به               . يابند
ته ي ايدئولوژيك   سازماني آه نفراتش را در پيله هاي بس          . شعور فردي و خود ساخته شان       

تسلط . پرورش مي دهد، اگر هم به قدرت برسد، آرزو مي آند آه با اعضاي جامعه چنين آند                   
چنين تشكيلاتي بر دستگاه آموزش و پرورش، دانشگاه ها و نهادهاي فرهنگي زمينه ي                         

 . بازآفرينش مدل تزريق ايدئولوژي از بالا را در سطح آلان فراهم مي آورد
ه براي گريز از تكرار چند باره اين خطاي تاريخي، آه از دل فرهنگ                          به نظر مي رسد آ       

استبدادي آشورمان و نيز فرهنگ سياسي طبقاتي و عقب افتاده مان در مي آيد، بهتر است                  
آه با ديدي فراختر و نگرشي زيربنايي تر به موضوع زمينه هاي فكري مبارزين بپردازيم و براي                    

توايي فقير و ايستاي گذشته يعني، مارآسيسم، اسلام          اين منظور فقط در آبشخورهاي مح       
اين بستر فكري قبل از هر چيز          . باصطلاح مترقي يا ملي گرايي سطحي دست و پا نزنيم              

است آه بتوان بر روي آن، يك نگرش اجتماعي و سپس سياسي             » ديد  فلسفي  «نيازمند يك   
مفهومي آه مي تواند مورد نظر       در اينجا به ارائه ي نمونه هايي از مباني            . مناسب سوار آرد  

هدف از بيان اين نمونه ها، آموختن هيچ نگرش خاصي               . يك مبارز متفكر باشد مي پردازيم        
نيست، بلكه منظور، معرفي مثال هايي است آه هر آس به فراخور فكر خويش از آنها الهام                     

 . وني آندمي گيرد تا نه انديشه هاي مطرح شده آه انديشه ورزي را در خود تقويت و در
 

مي تواند به عنوان آليدي ترين مفهوم در دستگاه فكري يك               » انسان«به نظر مي رسد آه        
پرداختن به جايگاه بشر گام نخست براي اين است آه بدانيم آيا                . مبارز سياسي جاي گيرد    

 . اصولا مبارزه ضرورتي دارد يا خير
 

 ديد فلسفي بر انسان 
 

باور به برابري همه انسان ها از        . ي از توان هاي بالقوه    انسان يه عنوان مجموعه اي است غن       
. حيث توان تكامل نشان مي دهد آه در هر بشري به طور بالقوه همه امكان ها موجود است                    

اگر پاره اي از استثناها را آنار بگذاريم، اآثريت مطلق انسانها امكان تبديل شدن به مخترع،                     
نچه سبب مي شود آه ميلياردها انسان، بدون بالفعل            آ. را دارند ... مبتكر، هنرمند، خلاق و      

ساختن توانايي هاي خويش، در قالب انسان هايي عادي و معمولي بدنيا بيايند و بروند،                         
هر بشري در خود جهاني     . شرايط تاريخي مشخص جوامعي است آه در آنها زندگي مي آنند           

توليد گري هاي مادي و معنوي را        از خلاقيت ها، هوشمندي هاي، ابتكارات، نوآوري ها و توان            
بدين گونه بايد گفت آه در جهان امروز ما به طور بالقوه صدها ميليون ابن سينا، رازي،                      . دارد

سرمايه اي عظيم   . وجود دارد .. مولوي، فارابي، داوينچي، اديسون، گاليله، پاستور، بتهوون و           
ي با آنچه امروز هست قابل        آه اگر مورد بهره برداري واقع شود، سرعت تكامل جهان بشر               

در جهاني بهتر، ميزان توليد فكري و به تبع آن، توليد مادي، آنچنان شدت               . مقايسه نخواهد بود  
مي گرفت آه روند تاريخ با شتابي ديگر، مراحل تحول تاريخي را پشت سر مي گذاشت و                        

لي تغيير  سرنوشت بشر به آ   . بشريت موفق مي شد وارد ابعاد و درجات تمدني ديگري شود           
اما مي بينيم آه آنچه انسانيت را از چنين شانسي محروم مي سازد، يك مجموعه                 . مي آرد 

از نظام هاي اجتماعي و اقتصادي نابرابر است آه ويژگي اصلي آنها غير انساني بودن و ضد                     
بر اساس گزارشي اخير، ميزان پول مصرف شده براي تسليحات           . تكاملي بودنشان مي باشد   
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برآوردها نشان مي دهد آه تنها با هزينه ي         .  ميليارد دلار در روز مي باشد      2.2رابر با   در جهان ب  
 روز از اين رقم مي توان براي تمامي آودآان نيازمند در جهان تغذيه، آموزش و سلامت را                         9

به عبارت ديگر پولي آه بايد صرف تبديل ميليونها آودك بي                 1.براي يكسال تمام تامين آرد      
ير و بي پناه به انسان هايي دانش آموخته و شكوفا شود، صرف نابود سازي                         خانمان، فق 

هزينه ي اشغال عراق و حفظ اين آشور متصرف مي توانست              . بخشي از بشريت مي شود     
 . دهها ميليون نفر از جمعيت آشورهاي خاورميانه را براي هميشه از فقر مطلق نجات دهد

 
 نظام طبقاتي و بشر 

 
و توابع و زوائد آن بدين صورت چيزي نيستند جز ابزارهاي نابود سازي                     نظام هاي طبقاتي      

مبارزه بر عليه اين    . شانس هاي بالقوه ي بشريت براي تغيير بنيادي حيات مادي و معنوي خود            
نظام ها، چه در قالب نظام سرمايه داري غالب و چه به صورت موارد مشخصي مانند                               

 آنچه آه يك وظيفه سياسي و حتي اجتماعي             استثمارسالاري جمهوري اسلامي، بيش از      
مقابله با اين نظام ها بايد بر اساس اين درك باشد آه وجود              . باشد، يك رسالت انساني است    

توليدات نظام طبقاتي يا     . است» جنايت عليه بشريت  « و آارآرد اين نظام ها مصداق عيني          
 عربستان است يا امپرياليسم صهيونيسم جنايتكار اسرائيل است، يا ارتجاع ضد بشر خميني و   

زيرا اآثريت  . همه ي اين محصولات شوم، پديده هاي ضد تكاملي هستند         . غارتگر آمريكا و اروپا   
مطلق بشريت را در زندان هاي آوچك و حقير منفعت پرستي هاي طبقاتي حبس مي آنند و                   

ند، مشتي  از انسانهايي آه در صورت شكوفايي مي توانند سرنوشت وجودي خود را عوض آن              
انسان فرسوده، حسود، بخيل، حقير، محروميت آشيده، مسخ شده، عقده اي، دروغگو،                    

اسرائيل به طور روزانه     . مي سازند .... معتاد، زورگو، قاتل، آزارگر، بيمار جسمي و رواني و               
قومي، پول   -خلق فلسطين را در زير بت صهيونيسم آه معجوني است از نژادپرستي مذهبي             

وار و قدرت طلبي شوم است قرباني مي آند، ارتجاع مذهبي در ايران هزاران                 پرستي جنون   
زن و دختر را با وادار ساختن به تن فروشي در قرن بيستم با برده داري سه هزارسال پيش                        
آشنا مي آند و امپرياليسم آمريكا براي رونق بخشيدن به صنايع نظامي اش آشور تمدن گاه                   

ح هاي جديد، تخليه گاه عقده هاي اجتماعي نظاميان               آهن عراق را به محل تست سلا           
 . آمريكايي و  قتلگاه ملت مظلوم اين آشور تبديل مي سازد

اين ها همه محصولات شوم و پليد منطق ضد بشري نظام طبقاتي هستند آه در آن، انسانها                  
هاي بايد براي تداوم حيات برده وار خودشان، بيش از پيش از اصل انساني خويش و ويژگي                      

مربوط به آن دور شوند و در يك فرايند دگرديسي منفي، تبديل به مشتي دروغگو، بدجنس،                     
بخيل، حسود، دشمن، حقير، متجاوز، بيمار، معتاد، روان پريش، غارت شده و زبان بسته ي از                  

جهان امروز، ميلياردها انسان مغموم را در خود جاي داده است آه بي                    . خود بيگانه شوند   
 حاآم بر حياتشان، آنها را در حد روبات و يا حيوان آاهش داده و از آنها فقط براي                       خبرند نظام 

سيستمي آه بايد منافع جنون آميز اندآي را فراهم          . چرخاندن ماشين سيستم سود مي برد     
 . سازد

تا زماني آه نظام طبقاتي برقرار باشد اين انسان آشي  و هدردهي پتانسيل هاي بشري در                  
آافيست نگاهي به ابعاد فاجعه ي انساني و اجتماعي            . مه خواهد داشت  سطح جهاني ادا  

 : آفريده شده توسط نظام نابرابر حاآم بر جهان بكنيم 
 روابط انسانها بي روح و خشك و مكانيكي شده است، = 
 احساسات عميق بشري هر چه آم رنگتر و بي عمق تر مي شود، = 
 ي سقوط آرده است، عشق و مهرباني در حد سطحي و ظاهر پسند= 
 لذت هاي معنوي پايدار هر چه آمتر شده و جا به لذات مادي زودگذر داده اند،= 
اآثريت مطلق انسانها در جهلي مطلق يا نسبي غوطه ورند و اين در حالي آه بيش از پيش      = 

 دستگاه آموزشي رشد مي آند، 
 ه اند، انسانها نسبت به درد و رنج يكديگر بي اعتنا و بي احساس شد= 

                                                 
1 GALEANO Eduardo, Eloge du bon sens, Le Monde diplomatique, Aôut 2004, p.28. 
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ميلياردها انسان در فقر مي سوزند و دم بر نمي آورند چون نمي دانند زندگي ديگري نيز                      = 
ممكن است،  چون نمي دانند مي توان اعتراض آرد، چون باور اعتراض گري را در آنها آشته                      

 اند،
تبديل به ارزشهاي مبهم و نسبي و         ... شرافت اخلاقي، صداقت، پاآدامني، صميميت و          = 
 ام شده اند، گمن
خلاقيت هنري و فرهنگي هر چه بيشتر از آثار برجسته برخاسته از اصل ناب بشري دور                      = 

 شده و توليد انبوه محصولات فرهنگي بي ارزش جاي آنها را گرفته اند، 
بخش هايي از تاريخ و فرهنگ بشر به تدريج در زير بار فرهنگ آالا سالار سرمايه داري محو                   = 

 مي شود، 
 ت دستخوش تخريبي غير قابل برگشت شده اما اين روند هر روز گسترش مي يابد، طبيع= 
ارزش هاي اخلاقي روزانه پايمال مي شود و رسانه ها هر روز اين پايمال شدن را دامن مي                   = 

 زنند، 
جان و زندگي و شرافت انسانها ارزش و حرمت خود را از دست مي دهد و تصاويري مانند                      = 

ابو غريب يا قتل عام روزانه فلسطيني ها در مقابل دوربين ها اين موضوع                شكنجه هاي زندان    
 را عادي جلوه مي دهند، 

انسانها براي لقمه اي نان و يا حفظ بقاي خود به حد برده ي مطلع از بردگي خويش آاهش                   = 
داده شده اند، مانند بردگان جنسي صادراتي در ايران و يا آارگران فلسطيني آه براي دولت                    

سرائيل به ساختن ديواري مشغولند آه آه زندان بزرگ فلسطيني ها در ادامه ي پروژه                          ا
 اسرائيل بزرگ خواهد بود،

تعويض ارزشها ي گذشته، تروريست ناميدن مبارزين و مقاومت گران و اعطاي جايزه ي نوبل                = 
 .صلح به جنايتكاران و حاميان آنها

 
رد ياد شده در يك نقطه به هم تقاطع پيدا مي             اما همگي موا  . اين ليست بسيار بلند بالاست    

نظام . آنند و آن تبديل انسان به حيوان مصرفي براي پيشبرد اقتصاد سرمايه داري است                      
طبقاتي بدين گونه در ذات خود، خصلت غير انساني و ضد تكاملي را داراست و اگر بشريت                      

مه مي دهد تا ديگر بشريت        براي محو آن آاري نكند، آنقدر با شتاب به تخريب گري خود ادا                 
حتي به واقعيت و ابعاد فاجعه اي آه بر سرش مي آيد فكر هم نكند و فقط به عنوان قرباني نا                      
آگاه، ناتوان تن به بردگي براي نظامي بدهد آه در نهايت، خود، بشريت و زمين را با هم نابود                      

 . خواهد ساخت
ه ي سياسي با مثلث سرمايه داري           بدين گونه، مبارزه ي بر ضد نظام طبقاتي فقط مبارز               

وحشي، آهنه گرايي ارتجاع و نژاد پرستي صهيونيستي نيست، بلكه مبارزه اي است جهان                 
بشريتي آه در صورت رها شدن از چنگ اين         . شمول، انساني و بنيادي براي نجات آل بشريت       

 آند و به     محصولات نظام طبقاتي مي تواند در جهاني پر از عدالت، صميميت و رفاه زندگي                   
 .جاي تخريب طبيعت و جهان، به سازندگي و باروري هر چه بيشتر آنها ياري رساند

 
 جامعه ي آمال مطلوب

 
 جهاني آه از آن حرف مي زنيم چنان است آه در آن انسانها نه دشمن، آه دوست يكديگرند،                  

ر ديگري،  ملت ها نه رقيب يكديگر آه مكمل يكديگر و فرهنگ ها نه در پي تخريب و تسلط ب                       
جهاني آه در آن مي توان با اختصاص              . بلكه به دنبال غناي متقابل همديگر خواهند بود             

خردگرايانه و عادلانه ي ثروت ها به همه جنگ ها ي مصنوعي و آمبودهاي آاذب ناشي از                       
ذات نظام سرمايه داري پايان داد تا همه ي انسانها از رفاه مادي، آموزش، بهداشت،  مسكن،                  

اين رفاه مشترك و تقسيم عادلانه ي ثروتها، آنچنان                 . برخوردار شوند  ... خوب و    تغذيه ي  
احساس رضايت دروني در افراد بوجود خواهد آورد آه تمامي ويژگيهاي مثبت انساني آنها را در    
پندار، گفتار و آردارشان فعال ساخته و بشريت در دريايي از توليدات فرهنگي، هنري، فكري،                  

روابط انساني از   . توليدات با آيفيت و تاثير گذار      . ن آوري غوطه خواهد خورد    مادي، صنعتي و ف   
انسانها طعم اصيل برادري، عشق، دوستي، رفاقت،          . حيث آمي و آيفي رشد خواهد آرد         

صميميت، محبت و مهرورزي را خواهند چشيد و نگرششان نسبت به بشر و هستي تغيير                     
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 بود آه به عنوان مانع فهم و مزاحم دست داشتن و              زيرا اين بار هيچ چيز نخواهد      . خواهد آرد 
تخريب گر احساسات عمل آند و گستره ي درك و ديد انسان را به چارچوبهاي حقير و مسكين        

رشد آمي و آيفي     . جهان طبقاتي غرق در ستم و ظلم مادي و معنوي امروز محدود سازد                 
 ي نوآوري هاي روز       خردورزي و احساسات ناب سبب اعتلاي خلاقيت ها شده و بواسطه                 

. افزون، تمدن بشري به مدارجي مي رسد آه امروز حتي تصور آن نيز برايمان ممكن نيست                    
اين ترقي درجه ي تمدن ها، اصولا سرنوشت تاريخي انسان و جايگاه او را در مجموعه ي                         

انسان، ابعادي از حيات فردي، اجتماعي و        . پديده هاي هستي شناخته شده ارتقاء مي دهد        
نظام طبقاتي مانند در     . عي را آشف مي آند آه امروز حتي قوه ي تخيل آنرا نيز ندارد                   طبي

تنها با محو جامعه ي طبقاتي       . بزرگي بر روي اين آتشفشان خلاقيت انسان قرار گرفته است           
نابرابر است آه اين آتشفشان خواهد جهيد و انسان از توان ناشناخته ي خود غافلگير خواهد                  

 .شد
نين جهاني امروز ناممكن است به اين دليل است آه سيستم حاآم بر حيات ما،                  اگر تصور چ  

يعني سيستم استثمار پيدا و ناپيداي انسان از انسان، تمامي اين خصلت هاي عميق بشري                
. را در وجود ما خفه و منكوب مي آند، زيرا آنها را با منافع ساختاري خويش در تضاد مي بيند                       

ي آند، سطحي بودن و همشكلي است، نبود مقاومت و تنوع                آنچه سيستم از ما طلب م       
از آساني آه   . سيستم از طغيانگران وحشت دارد     . سر بزير بودن و مطيع بودن است        . است

ماهييت ضد بشري آنرا با استدلال و پژوهش و استنادات عيني و واقعي زير سئوال مي برند و                  
زيرا . از ثروت روحي انسانها وحشت دارد      نظام  . شجاعت عمل براي تغيير آن را در خود دارند           

هرگونه غناي انساني مي تواند به عنوان مانع چرخيدن بهينه ي ماشين سود آفريني                            
نظام طبقاتي حاآم، انسانها را به موجوداتي سطحي گرا و آسان پسند               . سيستم عمل آند  

يل آنكه استثمار مي    تبديل مي آند، يا به اين دليل آه مورد استثمار واقع مي شويم و يا به دل                 
در حالت اول احساس منفي مورد بهره برداري نا عادلانه قرار گرفتن در وجود ما باور                       . آنيم

عادي بودن حق آشي را تقويت آرده و عدم واآنش در مقابل آن، برده صفتي را در نا                                
مت و  با پذيرش ناخودآگاه جايگاه برده، انسان ديگر در پي مقاو           . خودآگاهمان مستقر مي آند    

. اهداف متعالي و آنچناني نمي رود و به يك حيات فيزيكي و شخصيتي مفلوك عادت مي آند                  
سيستم نيز اين خصلت منفي را با توجه و تلاش تمام در ما تقويت و تحكيم مي آند و مراقب                      
است تا اگر نخواستيم به اين حيات برده وار تن درهيم ما را مورد مغز شويي يا مجازات قرار                         

از اخراج و محروميت از حقوق اجتماعي گرفته تا بستري آردن و حبس و زندان و ترور و                     . دهد
برد ه هايي آه    . نظام طبقاتي نوين، ماشين توليد و پرورش برده هاي خودگردان است            . اعدام

به دليل دروني آردن جايگاه حقير خويش، بدون نياز به مراقبت دائم، به آار بهره رساني به                       
انسانهايي از  .  و به تدريج مفاهيم، شجاعت و مقاومت را فراموش مي آنند                نظام مشغولند 

 .مي پندارند» زندگي«خود بيگانه آه زنده بودن را به جاي 
مبارزه ي سياسي در اين نگاه قبل از هر چيز يعني آگاه شدن نسبت به اين فرآيند شوم ؛ آگاه                 

آگاه شدن از مسخ خويش به عنوان       شدن ا ز جايگاه و نقش خود به عنوان انسان غارت شده،              
اقتصادي خويش به استثمار       » موفقيت«هنگامي آه براي       . استثمار شونده يا استثمارگر      

آگاهانه ي ديگران مي پردازيم، تمام زمينه ي رشد نوعدوستي را در خود مي آشيم و به گرگ                
 به ما ديكته مي     نظام طبقاتي با قرار دادن ما در موقعيت استثمارگر         . انسان تبديل مي شويم   

آند آه به عنوان موجودي فاقد وجدان براي رفاه خود از آار ديگران بهره ببريم و به سهم خود                      
 . به سيستم بهره رسانيم

 آسب آگاهي از جايگاهي آه نظام به ما اختصاص داده است سبب مي شود به نقش فعال                   
 از رسيدن به اين درك بايد        پس. خود در چرخاندن چرخهاي اين نظام ضد تكامل بشر پي ببريم           

همراهي آردن نظام در مسير دور آردن بشر از اصالت            : انتخاب آنيم چه مي خواهيم بكنيم        
مبارزه . وجودي خويش، و يا مقابله آردن با آن براي بازگرداندن حق تكامل و تعالي به بشريت                  

ورت مقصد، تعيين   در اين ص   . بنيادي از زماني آغاز مي شود آه اين انتخاب دوم صورت گيرد                
مبارزه . شده و راه را نيز انتخاب آرده ايم و آنچه مي ماند اينكه چگونه قرار است آنرا بپيماييم                    

زماني آه به يك نگرش زيربنايي فلسفي          . ي سياسي در واقع طي آردن اين مسير است            
 آمتر مي   مانند آنچه در اينجا آمد، مجهز باشيم ديگر احتمال انجام انتخاب هاي روبنايي غلط                 

 .اگر در انتخاب راه اشتباه آنيم در تعيين مقصد خطا نمي آنيم. شود
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 انتخاب راه 
 

مبارزي آه راه مبارزه را با يك ديد بنيادين انتخاب آرده است آمتر در مسير خود به آنش هايي                  
به طور مثال ديگر مرتكب عملي نمي شود آه          . دست مي زند آه او را از مقصد دور مي آند            

ديگر به هيچ يك از اضلاع مثلث              .  آن، تقويت يكي از مظاهر نظام طبقاتي باشد                 بازده
امپرياليسم، صهيونيسم و ارتجاع اطمينان نمي آند و هر سه اينها را زائده هاي پليد نظام                       

مبارز آگاه مي   . ظبقاتي و محصولات سيستم ضد تكاملي استثمار انسان از انسان مي داند               
؛ يعني مبارزه اي آه منطق       » مبارزه ي ساختارشكن  « عبارتست از     داند آه نوع ارجح مبارزه     

آارآردي سيتسم را زير سئوال مي برد، منطقي غلط و نا عادلانه ي آه نتيجه ي آن رفاه                           
فرد و يا    . درصد آوچكي از بشريت به بهاي زندگي جهنمي ميلياردها انسان ديگر است                    

ر سطوح روبنايي و شكلي مبارزه درجا نمي زند         تشكلي آه اين نوع از مبارزه را برگزيند هرگز د         
آنچه سيستم براستي از آن وحشت دارد اين نوع از               . و دچار خطاي استراتژيك نمي شود        

مبارزه است آه با آگاه ساختن انسانها و تشكل و تجهيز آنها، نيروي لازم براي از هم پاشاندن                   
ه هاي ي نظام ضد انساني است آه         تنها بر روي ويران   . ساختارهاي حاآم را  آماده مي سازد       

تنها با فروپاشاندن نظام طبقاتي است آه مي          . مي توان بناي يك نظام انساني را آغاز آرد           
جامعه اي آه در آن انسانها بر اساس شعور و ختيار خود              . توان جامعه اي عادلانه را تصور آرد       

 .يت درونيبه تلاش مي پردازند نه بر اساس ترس از ادامه ي بقا، بدون رضا
بديهي است آه اين مبارزه نه يك شبه شكل مي گيرد و نه به طور عام، فهم و جا انداختن آن                      

اين سطح مبارزه در درجه ي نخست از آساني ساخته است           . ميان تود ه ها آار آساني است      
آه تحليلي عميق از سيستم و منطق حاآم بر آن دارند و مكانيزم هاي مادي و فكري به بند                       

با اين عمق از شناخت مي توان دانست         . ن انسان توسط انسان را خوب درك آرده اند          آشيد
. چگونه نبايد به روياي مبارزات سطحي، مانند مبارزات سياسي براي تغيير روبناها، بسنده آرد             

زيرا سيستم  آرزو مي آند آه ما حتي به اسم مبارزه ي سياسي راديكال و امثال آن،  تنها به                      
 ظاهر اآتفاء آنيم و هرگز به زيرساخت، منطق و بنيادهاي نظام آاري نداشته               سطح و شكل و   

از همين روي لازم است آه نسل جديد ما، آه مي خواهد سرنوشت خود را تغيير                       . باشيم
دهد، به شعارها و تاآتيك هاي مبارزاتي روبنايي مانند رفراندم و امثال آن به اندازه معقول                        

مقابل، آگاهي و آمادگي لازم برا تعميق مبارزه ي سياسي  بدست دلخوش آند نه بيشتر و در      
بديهي است آه بايد از هر ميزان از تغيير مثبت آه سبب آزادي عمل بيشتر براي                            . آورد

مي شود استقبال آرد، اما هرگز نبايد چرخ    » مبارزه ي ضد ساختاري   «سازماندهي و گسترش    
به . رزه را نبايد با آف مبارزه اشتباه گرفت         سقف مبا . مبارزه را در اين سطوح متوقف ساخت        

همين دليل، داشتن بنيادهاي انساني و فلسفي براي مبارزه سياسي تضميني است در                     
 . جهت باقي نماندن در تغيير گري روبنايي

وارد شدن به مبارزه ي زيربنايي نيازمند يك باور عميق به مظلوميت بشر است و اينكه امروز                      
شده است آه با خصلت هاي ماهوي سازنده         خود، اسير مضرات نظامي   انسانيت، در مجموع    

باور به اينكه بايد آاري آرد آه هيچ انساني به دليل فقر مادي يا معنوي از    . ي او در تضاد است    
وجود چنين باورهايي سبب مي شود آه با رجوع به             . شرافت، حرمت و شرف خود در بگذرد        

ليت پذيري مان از سوي ديگر تعيين آنيم آيا اصولا             عمق درك خويش از يكسو و ميزان مسئو         
مي خواهيم به صحنه ي مبارزه پا بگذاريم يا خير ؟ اگر بلي در چه نوع از مبارزه اي ؟ با چه                            

 سطحي ؟ با چه عمقي ؟ با چه آرماني ؟
 مبارزه گري ما زماني اصالت دارد آه پاسخ اين سئوال ها را  از طريق جستجوگري فردي و                        

 .قل خويش يافته باشيمفهم مست
 
* * 

www.kortosherfani.com 
05/07/2004 
 


